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دسته گلی برای مجلس
پوریا عالمی: مــن زنگ زده بودم که ســوفیا  �

را از بابای ســوفیا خواســتگاری کنــم که بابای 
ســوفیا گفت: من می خوام بــرم مجلس. گفتم: 
به سلامتی. منتها سه ســال باید صبر کنید و بعد 
ثبت نــام کنید، اگر صلاحیت شــما را تأیید کردند 
که بعید اســت - همان طور که شــما صلاحیت 
بنــده را تأیید نمی کنید که ســوفیا را بگیرم- بعد 
باید کاندیدا شــوید. به هرحال گهی زین به پشت 
و گهی پشــت به زین. شرط می بندم ردصلاحیت 
شوید. بابای سوفیا گفت: نمی خواهم که نماینده 
شــوم. می خواهم بروم مجلس کار دارم.  گفتم: 
تیرآهــن می دهنــد؟ زمیــن  وام می خواهیــد؟ 
تقســیم می کنند؟ یا قرار اســت دوباره همه چیز 
کوپنی شود و دنبال دســتخط برای کوپن اضافه 
هستید؟  بابای سوفیا گفت: نه باباجان. کار دارم. 
می خواهم بروم مجلس.  گفتم: اگر کار دارید که 
مجلس نروید. چون الان بحران کار داریم و همه 
دنبال کارند و هی مردم می روند پیش نمایندگان 
که کار پیدا کنند. حتما اگر بفهمند یکی کار دارد، 
کارش را می گیرند و می دهند به یک بی کار دیگر. 
نروید... نروید... . بابای ســوفیا گفت: نه باباجان. 
من که بازنشســته هســتم و کار ندارم. یک کاری 
با نماینــدگان داشــتم.  گفتم: آهان. بــرای این 
پول هایی که تــوی صندوق بازنشســته ها بود و 
هپلی شــد؟  ای بابا. آنکه گذشت و قدیمی شد. 
مســئولش هم یــک حکمی گرفــت که موجب 
انبســاط خاطر عموم بازنشســتگان شــد.  بابای 
سوفیا گفت: نه باباجان. بنده می خواهم بروم از 

نمایندگان تشکر کنم. 
گفتم: آهــان. مثل همان حکایتــی که فقیری 
لب جوی گل آلود نشســت و نان خشک کپک زده 
در آب لجن  آلــود می زد و  هزاربار شــکر می کرد؟ 
شما هم می خواهی بروی آرایه ادبی به کار ببری 
و از نمایندگان تشــکر کنی؟  بابای سوفیا گفت: نه 
باباجان. من می خواهم یک دسته گل بخرم و ببرم 

مجلس. 
گفتم: کــه بدهی دســت نماینــدگان باز یک 
دســته گل دیگر آب بدهند؟  بابای سوفیا گفت: نه 
باباجــان. می خواهم بروم از این ۱۷ نماینده ای که 
نامه نوشته اند تا پرونده یک زندانی که به ۱۶ سال 
زندان محکوم شــده، دوباره بررســی شود، تشکر 

کنم. 
گفتــم: خــب ایــن را از اول می گفتــی.  مــن 
دوچرخــه دارم، می آیم دنبالتــان، بپر ترکم با هم 

برویم. توی راه هم بابت سوفیا مذاکره می کنیم. 
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کارتون خواب

پرنده آبى

شرق: در شــبکه های اجتماعی بیشــتر واکنش ها 
به مبــارزه دو رقیب اصلی در انتخابــات آمریکا و 
اتفاقاتی کــه در رقه می گذرد، معطوف می شــود. 
آخرین ساعت هاست و با وجود تبرئه شدن کلینتون 
از اتهام ایمیل ها از سوی اف بی آی اما هنوز فاصله 
بیــن ترامــپ و کلینتون انــدک اســت و هراس و 
افزایــش بدبینی دربــاره انتخاب ترامــپ به عنوان 
رئیس جمهور بعدی در بیشــتر واکنش ها به چشم 
می آید. با وجود اینکه برنی ســندرز در چند نشست 
انتخاباتــی اخیــر همــراه کلینتون بوده امــا انگار 
نتوانسته است آن چنان دانشجویان را به دادن رأی 
ترغیب کند؛ این را می توان از پوشش ندادن سخنان 

سندرز و ترندنشدن آن نتیجه گرفت.
 از طرف دیگر همراهــی کلینتون با خواننده ها 
از سوی رسانه ها پوشــش داده شده و عکس های 
آن را می توان دید. در اکانت رســمی کلینتون انواع 
ترغیب هــا وجود دارد؛ مثلا توجه بــه حقوق زنان 
و ۱۳۲ دلیلــی که باید بــه او رأی داد، مورد توجه 
قــرار گرفته اســت. مایکل مور که مدت هاســت با 
بدبینــی به رأی آوردن ترامــپ معتقد بود، خود نیز 
به میان مردم رفته و تــلاش می کند آنان را راضی 
بــه رأی دادن به کلینتون کنــد. او در ۱۱ روز فیلمی 
به نام ترامپ لند ساخته اســت و اکنون در  آی تونز 

می توان آن را دید. 
او در گفت وگویــی که بــا هالیوودریپورتر انجام 

داده، کلینتون را تنها شــانس آمریکا دانسته است 
و ترامــپ را یک انتخاب خطرنــاک می داند و البته 
او اندکی هم امیدواری داده اســت «خانه به خانه 
برویــد و به این فکر کنید کــه ۷۷ درصد می توانند 
به هیــلاری رأی دهنــد، چون این مجمــوع زنان، 
رنگین پوســتان و افراد بین ۱۸ تا ۳۵ ســال اســت. 
مردان سفید شــاید دنبال ترامپ باشــند اما کشور 
تغییر کــرده؛ این یــک آمریکای جدید اســت». او 
معتقد اســت «وقتی یک فرد درست در کاخ سفید 

داشته باشی، همه چیز درست پیش می رود». 
اما ماجرای حمایت ژیژک از ترامپ نیز چند روز 
پیش به شــدت با واکنش منفی جمعی از کاربران 
روبه رو شده بود. او اســتدلال کرده «دونالد ترامپ 
قواعد نانوشــته سیاست در آمریکا را در هم ریخته 
و پیــروزی او ســرآغاز یــک بیداری بزرگ اســت و 
حرکت های سیاسی جدیدی شکل خواهد گرفت». 
بســیاری او را با پیروزی احمدی نــژاد در ایران 
و وعده هایــی که بــرای تغییــر می داد، مقایســه 
کرده اند. برخی دیگر تحلیل های ژیژک را ســخنان 
یک آدم ناآگاه از فضای سیاســی دانســته اند که به 
بهانه مخالفت با ســرمایه داری حاضر است از یک 
ســرمایه دار موافق تبعیض های نژادی و جنسیتی 
حمایت کنــد. برخی او را یک روشــنفکر خطرناک 
غیرقابل اعتمــاد که دســتاوردهای آزادی خواهانه 

بشر را زیر سؤال می برد، نامیده اند. 

ژیژك، مایکل مور و ترامپ  پیشخوان

تازه ترین شماره فصل نامه  �
اســتارباد منتشــر شــد. این 
هفتم  شــماره  در  فصل نامه 
بــرای  یادنامــه ای  خــود، 
اســماعیل  چون  چهره هایی 
فرشــاد،  رحمت االله  رضایی، 

محمدرســول ساکن نویری و حســنعلی بای منتشر 
کرده است. مقاله ای از دکتر آنه محمد دوگونچی با 
عنوان نگاهی به وضعیت ترکمن ها در عهد پهلوی 
دوم از خواندنی ترین مطالب این شــماره است. در 
این شماره همچنین چهره هایی چون جواد مجابی، 
محمد قاری، محمود فرشچیان و محمد حاجی زاده 
حضور دارند و پرونده روی جلد آن درباره بزرگ ترین 
نقاش هایپررئالیست سرزمین گرگان است. به همین 
بهانــه گزارش ها و یادداشــت های متعددی درباره 
زندگــی، فعالیت و شــیوه هنری اســتاد حجت االله 
شــکیبا در این بخش قرار گرفته و برای نخستین بار 
بخــش زیادی از عکس ها، خاطرات و نقاشــی های 
او در یک جــا چــاپ شــده اند. از دیگــر بخش های 
خواندنی این شــماره استارباد، مقاله ای است تحت 
عنوان «راز مار سرخ» که به تازگی در سایت دانشگاه 
ادینبــورگ قرار گرفته و از دیوار گرگان به عنوان یکی 
از تاریخی ترین آثار جهان سخن می گوید. استارباد  را 
می توان با قیمت هفت هــزار تومان تا پایان پاییز در 

دکه های مطبوعاتی خریداری کرد. 

آیا از روزنامه نگارى راضى هستید؟ 

هــر روزنامه نــگاری کــه در برابر این پرســش قرار 
می گیرد، بســته به انتظاری که از زیســت خــود دارد، 
پاسخی به چرایی و چگونگی حضور خود در این حرفه 
خواهد داد. من از اینکه روزنامه نگارم، راضی ام. نیم قرن 
اســت که با این شــغل زندگی می کنم و با مقتضیاتش 
آشــنایم؛ خوب و بدش را می شناســم، بــا خاطرات و 
ناامنی هایش، با نداری هایش کنار آمده ام و نانِ تلخ این 

حرفه را به دندان زده ام. پس چرا ناراضی باشم؟
 در شــرایط فعلی برای من قبیح اســت که بگویم 
از اینکه روزنامه نگار هســتم رضایت ندارم، به هرحال 

زندگی من از این راه گذشته، فرزندانم را از طریق همین 
حرفه بزرگ کرده ام و خودم نیز به نوعی با همین شغل 

بزرگ شده ام. 
می دانید؟ روزنامه نگاری مثل یک داروی ســکرآور 
اســت؛ اگرچــه برای آدم ضــرر دارد، امــا مصرف آن 
عوارض جانبــی دردناکی دارد، اما یــک روزنامه نگار 
نمی توانــد آن را کنار بگذارد. در ایــن حرفه لحظاتی 
هســت که به همه ســختی هایش می ارزد. اینکه در 
خیابان یکی شــما را بشناســد، صدایتان کند و بگوید 
گزارشتان را خوانده و پسندیده، از ناب ترین لحظه های 
زندگی یک روزنامه نگار اســت. این لحظه ای است که 

نمی شود آن را با دنیا عوض کرد. 
حالا چــه فرقی می کنــد فرقانی باشــید، صدیقی 
باشید، قاضی زاده باشید یا دیگران؟ هر روزنامه نگاری 
بــا همین لحظه ها زنده اســت چراکه پــای هیچ گونه 

قدردانــی مــادی ای در میان نیســت، بلکــه یک نوع 
رضایت قلبی و روحی اســت که چنین شغلی به شما 

هدیه خواهد داد. 
اگــر صددرجــه فقیرتر بــودم، اگر مشــکلاتی که 
در عالــم مطبوعات ما هســت، باز هم وجود داشــته 
باشــد و اگر صدهــا اگر دیگر در این شــغل بــود، باز 
هــم من نمی توانســتم این لحظه های ترد شــادمانی 
بی دریغ را بــا چیز دیگری در دنیا عوض کنم و شــاید 
راز روزنامه نگارشــدن در کِیفِ عمیقی باشد که همین 
لحظه هــا بــر دل روزنامه نــگار باقــی می گذارند. این 
لحظه ها هســتند که بــه من نیرو می دهنــد؛ فردا نیز 
روزنامه نگاری را دوباره شــروع کنم، دوباره بنویســم، 
بخوانــم، تجربــه کنــم و تجربیاتــم را به نســل بعد 
منتقل کنم و باز بنویســم، بنویسم، بنویسم و از نوشتن 

نشوم.  خسته 

نانِ تلخِ این حرفه را به دندان زده ام

 على اکبر قاضى زاده
 استاد روزنامه نگارى

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

پیشنهاد

خوب اســت که تعاریفِ معروف و خسته کننده 
هنــر دســتخوش تباهی شــوند و گه گاه بشــکنند. 
تعاریفــی که من و مای اهل هنر بیشــتر اوقات آنها 
را معیار گرفته ایم و نمایشــگاه هایمان را پر و خالی 
کرده ایم و گذشــته اســت و می گذرد. در دیار ما، با 
پیشینه رندانه شعر و چندپهلوگویی ایرانی، تعریف 
هنر کمتر به زندگی شخصی گره می خورد و کلیات 
اغلب، ســوژه اصلی بوده و حتــم بدان من بعد هم 

خواهند بود. 
خودِ مــن در مجموعه های پیشــینم «نفتالین» 
و «ســوانح مرکــب» از گذر زمان، و بعــد، «جنگ» 
گفتم. بعدتر، خواستم نزدیک شوم به مضمون های 
آشــنا تر، روایــتِ تاریخ ایران را شــروع کــردم و در 
«پرندگان باغشــاه» به مشــروطه خواهی ایرانیان و 
کشــتارِ آزادی خواهان پرداختم. در نمایشــگاه های 
گروهــی هم به این کلیت ها توجه کردم اما دســت 
آخــر مضمون های کلی، در مقابــل هیبتِ هولناکِ 
واقعیتِ زندگی شــخصی کم آوردنــد و کنار رفتند. 
موضوعــی که همیــن حالا وقتــی این نوشــته را 
می خوانی یا مســتقیم با آن درگیــری یا عزیزانت و 
اگر نه دورتر اما آشــنایی هست که بشناسی که تن 
و جانش میانِ این سوژه دست و پا می زند: سرطان. 
ســرطان آشناســت و میهمان ناخوانده و منحوس 
بســیاری از خانه ها. اما این تمامِ داســتان نیســت. 
داستانِ اصلی تماشاست؛ تماشــای درد، که وقتی 

را هم  تو  طولانی شود، 
بــه کام خود می کشــد 
و می شــوی جزئــی از 
می شوی  سراســر.  دردِ 
بخشــی عمیــق از یک 
شــکاف که بر پوســت 
و  افتــاده  گوشــت  یــا 
تکه هــای  می شــوی 
پاشــیده از هم. زخمی 
زخمــت  و  می شــوی 
روباز می ماند و با هر بار 
درمان، از شیمی درمانی 
بگیــر  پرتودرمانــی  و 

تا ســرگیجه ها و درهم شکســتنِ بیمار، این صحنه، 
درســت همین تصویر اســت که وقتی می خواهی 
روایتــش کنــی درد بیشــتر هم می شــود. معمولا 
می گویند هنرمندها با برون ریزی خودشان را تسکین 
و تســلی می دهند. برای من در ایــن مجموعه این 
اتفاق نیفتاده اســت. مجموعه تازه ام «کارسینوما» 
هر چیزی را تکثیر و تکرار کرده اســت الا آرامش و 
تســکین و رهایی. برعکس، دعــوت به همدردی و 
درکِ بهتر و عمیق تر  موقعیتِ یک بیمار ســرطانی 

و هم پاهای او مورد توجهم بوده است. 
باستانی،  واژه های  بلعنده.  یعنی  «کارســینوما» 
می دانی، درســت و دقیق اند و هم حجــمِ معنایی 
هســتند که دارند. اما کلمات چقــدر اعتبار دارند؟ 
وقتی بلعنده همه چیز را نم نم می خورد، تنِ بلندبالا 
را می بلعد و پوستی فرتوت و خالی پس می دهد؟ 

آنجا دیگر ســکوت حاکم است. سکوت مطلق. 
و هیــچ کلمه ای کار نمی کند. تماشــای این رنج در 
سکوت، پروژه کارسینوما را ذره ذره پیش برد هرچند، 
نمی توانســته ام از زاویه خودِ آدمِ سرطان زده درد را 
بو بکشــم، و در نهایت روایت کنم. در نتیجه روایتِ 
مــن در این مجموعه روایتِ یک ناظرِ کلافه اســت 
که به ترجمانِ احساســات و افــکار مبهم پرداخته. 
و آونــگ وار درد را از دور می بینــد و بــه آن نزدیک 
می شــود، باز دور می شــود و نمی تواند به جهانش 
وارد شــود و معلق میانِ دو تَــن در رفت وآمد بوده 
است. «کارســینوما» جمعه ۲۱ آبان افتتاح می شود 
و در گالری طراحان آزاد، به مدت دو هفته، تا ســوم 
آذر ماه ادامه دارد. گالــری طراحان آزاد در خیابان 
ولیعصر، خیابان فتحی شــقاقی، میدان ســلماس، 

پلاک ۵ واقع شده است. 

کارسینوما یعنى بلعنده

 صالح تسبیحى

یادبود

معمار- عکاس تیزبین رفت 

علیقلی ضیایی، معمار و عکاس هنرمند، چشم  �
از جهــان فروبســت. او که عــکاس تیزبین و ماهر 
معماری ایران بود، از اولین عکاســانی اســت که 
بــه این وجه از معماری پرداخــت و تصاویر دقیق 
و زیبایی از آثار معماری را به ثبت رســانده اســت. 
از این دســت آثار می توان به مجموعه عکس های 
شــهر یزد و نیز تخت جمشید اشــاره کرد. علیقلی 
ضیایی که به هنر عکاســی علاقه ای خاص داشت، 
در زمینه های دیگر نیز دارای آثاری درخشان است. 
از آثار دیگر او می توان به مجموعه عکس های او از 
آزادی خرمشهر اشــاره کرد که ازجمله تصاویر آن، 
تصویر نخل های سرســوخته از گویاترین آنهاست و 
بســیار دیده و تحسین شده اســت.  مجموعه پرتره 
هنرمندان معاصــر ایران که دو دهــه پیش به آن 
پرداخت، از پربارترین مجموعه ها در این زمینه است. 
او توانست با نگاه تیزبین خود تصاویر گویا و زنده ای 
از احمد شــاملو، ســیمین 
بهبهانی، بهرام بیضایی، 
احمدرضــا احمــدی، 
آغداشــلو،  آیدیــن 
هوشنگ ابتهاج و... را به 
ثبت برساند. این مجموعه 
به زودی منتشر خواهد شد.  
در ۵۸  علیقلــی ضیایــی 
سالگی، بر اثر بیماری ریه 
و  دوستان  و  درگذشــت 
خود  تحســین کنندگان 
آثار  چشم انتظار  را 
دیگر خــود باقی 

گذاشت. 

ز و وی ویر و یزبین ب وا او
از احمد شــاملو، ســی
بهبهانی، بهرام بیض
احمدرضــا احمــ
آغداش آیدیــن 
هوشنگ ابتهاج و...
ثبت برساند. این مجم
به زودی منتشر خواهد
در علیقلــی ضیایــی 
سالگی، بر اثر بیماری
دوست و  درگذشــت 
تحســین کنندگان 

چشم انتظار را 
دیگر خــود
گذاشت.

 محمدرضا ثقفى


